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صادق هدایت، به بررسی بازنمایی تجربه تروماتیک و « سه قطره خون»ضر با تمرکز بر داستان حا پژوهش 
نشان می دهد پردازد. مسئله اصلی پژوهش  دهنده آن در سطح روایت می شناختی سازمان سازوکارهای روان

فردی در  ط بینثباتی ادراکی و رواب تجربه تروماتیک چگونه از طریق الگوهای تکرار، گسست زمانی، بی که
رویکرد تفسیری است و چارچوب  برشود. پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل متنی  بندی می متن صورت

های پژوهش شامل متن داستان و تحلیل در سطح  نظری آن بر دیدگاه کتی کاروث استوار است. داده
ها و  نطق تکرار در سطح نشانهها سه مضمون اصلی را آشکار ساخت: م یافته .است متنی انجام شده درون
ثباتی ادراکی در قالب ابهام میان واقعیت و خیال، ناپیوستگی حافظه و سیالیت هویت و  های روایی، بی کنش

فردی. این مضامین در تعامل با یکدیگر ساختاری روایی ایجاد  نیز الگوهای همسان در روابط عاطفی و بین
های  های مکرر، گسست الی خطی رویدادها، بلکه از طریق بازگشتکنند که در آن تجربه نه در قالب تو می

سه قطره »دهد که تروما در  نتایج نشان می .یابد ای سازمان می زمانی و بازتولید الگوهای ادراکی و رابطه
کند  شود، بلکه در سطح ساختار روایت عمل می عنوان محتوای یک تجربه روانی بازنمایی نمی صرفاً به« خون
ای ارائه  تصویری از تجربه ،گذارد. داستان یافتگی زمان، حافظه، ادراک و روابط تأثیر می نحوه سازمانو بر 
شوند.  کند که در آن گسست حافظه، ناپایداری ادراک و بازتولید الگوهای عاطفی مانع انسجام تجربه می می

ارسی و تبیین پیوند میان ساختار های مدرن ف شناختی در فهم روایت این مطالعه بر ظرفیت رویکردهای روان
 .کند روایت و تجربه تروماتیک تأکید می
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Abstract  Article Info 

This study, focusing on Sadegh Hedayat’s “Three Drops of Blood,” examines the 

representation of traumatic experience and the psychological mechanisms that 

organize it at the level of narrative structure. The central research question is how 

traumatic experience is configured through patterns of repetition, temporal 

disruption, perceptual instability, and interpersonal relations within the text. The 

study is qualitative in nature and is based on interpretive textual analysis, with its 

theoretical framework grounded in Cathy Caruth’s perspective. The dataset 

consists of the full text of the story, and the analysis is conducted at an intratextual 

level. The findings reveal three main themes: the logic of repetition at the level of 

narrative signs and actions; perceptual instability manifested in the ambiguity 

between reality and imagination, discontinuity of memory, and fluidity of identity; 

and recurring patterns in emotional and interpersonal relationships. These themes 

interact to form a narrative structure in which experience is not organized as a 

linear sequence of events, but rather through recurrent returns, temporal ruptures, 

and the reproduction of perceptual and relational patterns. So trauma is not merely 

represented as the content of a psychological experience, but operates at the level 

of narrative structure itself, shaping the organization of time, memory, perception, 

and relationships. From this perspective, the story presents an experience in which 

memory fragmentation, perceptual instability, and the repetition of affective 

patterns undermine experiential coherence. This study highlights the capacity of 

psychological approaches to illuminate modern Persian narratives and to clarify the 

relationship between narrative structure and traumatic experience. 
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 ۱6۱شناختی ...       تروما، مردانگی و ناپایداری ادراک در بستر فرهنگی؛ تحلیل روان

 

 مقدمه
هدای   فردی است کده پیامددهای آن فراتدر از واکدنش     یکی از شدیدترین اشکال نقض اعتماد بینخیانت در روابط صمیمی 

، Pittman) .تواند به بازآرایی بنیادین در ساختار شناختی، هیجانی و هدویتی فدرد منجدر شدود     مدت بوده و می هیجانی کوتاه
و رابطده   معنایی نظام، بلکه نوعی شکست در شود میمنفرد تلقی ن رفاً یک رفتارصای، خیانت  اسی رابطهشن روان در (2025

رخدادی که انسجام تجربه زیسته فدرد را   ( ,2014Squires) فروپاشی روایت مشترک زوجین از گذشته، حال و آینده است
 .( , 2013Fishbane) شود تروماتیک میهای  گیری وضعیت ساز شکل کند و زمینه دچار گسست می

 فقط توان آن را نمیاین رو  ازگیرد  های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی شکل می در بستر نظام خیانتمعنا و شدت 
مفاهیمی مانند اعتماد، وفاداری، غیدرت، نداموس و هویدت جنسدیتی در هدر       (, 2017Fincham) کرد تحلیل در سطح فردی

خزائدی و همکداران    (کنندد  دهدی مدی   که ادراک فرد از خیانت را سازمان هستندهنجاری  د  های شناختی چارچوب یفرهنگ
تلقدی  « اخدتلل در نظدم فرهنگدی معندا    »، بلکه ندوعی نیست ای رابطه یرویدادتنها خیانت تجربه در این چارچوب،  .(2023،

در چندین بسدتری،    (Sinaga& Damanik, 2025) .فرد شدود بحران هویت و فروپاشی نظام معنایی  سببتواند  شود که می می
در رویکردهای معاصر، تروما   ,Caruth)1996) یابد نمود میشناختی و فرهنگی این فروپاشی معنا  عنوان پیامد روان تروما به
ود را در کده خد   اسدت سازی تجربه در زمان و حافظه  زا نیست، بلکه نوعی اختلل در پردازش و یکپارچه آسیب ۀیک تجرب

   (Uzer et al 2023).دهد های روایی و ناپیوستگی در ادراک نشان می های ناگهانی، گسست قالب بازگشت
سداختارهای فرهنگدی معندا و الگوهدای      ازنحوه تجربه و بیدان ترومدا   که  بر این امر تاکید دارد شناسی فرهنگی روان

روایت نه صرفاً بازتداب تجربده، بلکده یکدی از سدازوکارهای اصدلی       ، بر این اساس پذیرد. تاثیر میپردازی اجتماعی  روایت
کنند و این ساختارها تعیدین   های خود را در قالب ساختارهای روایی معنا می ها تجربه دهی تجربه انسانی است. انسان سازمان
زمدان   راین، روایدت هدم  بنداب  ( :2021McAdams) .تثبیت شدود « هویت»یا « حافظه»، «رخداد»عنوان  کنند که چه چیزی به می

دهدی زمدان،    عنوان سازوکار سدازمان  تواند به تر، روایت می در سطح عمیق. محصول تجربه و تولیدکننده شکل تجربه است
هدای گسسدته، تکرارشدونده و ناپایددار      ای که اختلل در این سازوکارها به شدکل تجربده   گونه علیت و هویت عمل کند؛ به

هدای ظهدور    میددان  بازنمدایی تجربده، بلکده   نده بده عندوان    متون ادبی را توان  میدر نتیجه،  ( ,2008Hammack) یابد بروز می
روایدی غیرخطدی،    سداختار دلیدل   آثدار صدادق هددایت بده    در این میان  .فرهنگی تجربه در نظر گرفت-های شناختی سازمان

دارندد  را  ترومدا و سدی فرهنگدی   شنا روان  ایددار،امکان تحلیدل در چدارچوب   ناپ های تچندپارگی ادراکی و تمرکز بر ذهنی
 .(1992، )براهنی

و بده   تمرکز دارندد های ادبی یا ایدئولوژیک  عمدتاً بر جنبه، آثار صادق هدایت انجام شدهیی که دربارة ها پژوهش
فی و ویدژه در حدوزه بازنمدایی روابدط عداط      این امر به .است شدهنها توجه  فرهنگی زیربنایی آن-شناختی سازوکارهای روان
ای  کلیشده  های بدبینانه یدا  ها بر جنبه ؛ برخی پژوهشاست شدهاز این آثار های متعارض  خوانشگیری  شکلخیانت، موجب 
 د  هدا را در پیوندد بدا مدرنیسدم روایدی، موقعیدت راوی و زمینده تداریخی         برخدی دیگدر آن   اند و داشته ها تأکید این بازنمایی

  (.,Milani 1992) اند فرهنگی تفسیر کرده
هدای ادبدی و    آثار وی همواره موضوع پدژوهش موجب شد  جایگاه برجسته صادق هدایت در ادبیات معاصر ایران،

بدو   تحلیلدی یدونگی از    ،داسدتان یدک رو   ( در کتاب 1372) شناختی شمیسا حوزه نقد روان در. قرار گیردشناختی  روان
آثدار هددایت را از منظدری نزدیدک بده       نویسدی ایدران   تانصدد سدال داسد   ( نیدز در  1377. میرعابدینی )است کردهارائه  کور
بدا تمرکدز بدر     واکاوی و ادبیات: دو مدتن، دو انسدان، دو جهدان   ( در 1374است. یاوری ) کردهشناسی تحلیلی بررسی  روان

اشداره  « سده قطدره خدون   »های ساختاری این اثر بدا داسدتان    ، به برخی شباهتبو  کورهای مدرن و چندپارة راوی  ویژگی
را در کدانون  « سده قطدره خدون   »هدای   شخصدیت  ،شدناختی در هندر و ادبیدات    هدای روان  تحلیدل ( در 1380کند. صنعتی ) می
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( بدا تأکیدد بدر تقابدل واقعیدت و خیدال در ایدن داسدتان، بده          2012اسدت. همنندین نفیسدی )    کاوانه قرار داده های روان تحلیل
ای  کاوانده  گیری از مفداهیم روان  ( نیز با بهره1390ند. پاینده )ک های مرد اشاره می الگوهای تکرارشونده در کنش شخصیت

هدای ناخودآگداه راوی    ها و هدراس  هویتی، ضایعۀروانی و وسواس، انگیزه جایی، نمادپردازی، رانه، هم چون مقاومت، جابه
( 1400و طداهری ) کند. بشدیری   ای پنهان در پس گفتار او عمل می هستهت موضوع خیان ،بر اساس آن کهکرده  را بررسی 

 .اند تحلیل کرده« سه قطره خون»مواجهه با مرگ در  به عنوان عامل راس از مرگ، جنون رابا تمرکز بر مفاهیم جنون و ه
هدا،   کاوانده شخصدیت   های پیشین بر تحلیدل روان  دهد که بخش قابل توجهی از پژوهش مرور این مطالعات نشان می

یدافتگی تجربده تروماتیدک     چگونگی سدازمان  ،اند و روابط عاطفی متمرکز بوده گهای ناخودآگاه، مسئلۀ جنون، مر انگیزه
ای  رابطده  در سطح ساختار روایت و نقش عناصری همنون تکرار، گسست زمانی، ناپایداری ادراک و بازتولیدد الگوهدای  

گیدری از   بدا بهدره  ایدن خد    بده  کوشدد   . پژوهش حاضدر مدی  است شدهنمند بررسی  صورت نظام گیری این تجربه به در شکل
 .کندرویکرد مطالعات تروما و با تکیه بر نظریۀ کتی کاروث توجه 

شدونده و   تکدرار انسانی در قالب ساختاری گسسته،  تجربۀن در آ ای است که برجسته ۀنمون« سه قطره خون»داستان 
هدای   رخدادها، بلکه بر پایه بازگشدت در این متن، روایت نه بر اساس توالی خطی  .شود میاز نظر ادراکی ناپایدار بازنمایی 

هدا امکدان تحلیدل     یابد. این ویژگی های تکرارشونده و اختلل در مرزهای ادراک، حافظه و هویت سازمان می مکرر، نشانه
در این پدژوهش، ترومدا    (2003و محقق،  2020) هدایت ، سازد شناسی فرهنگی فراهم می اثر را در چارچوب تروما و روان

هدای   شدود کده در قالدب بازگشدت     زمانی در نظر گرفته میربۀ جتعنوان اختلل در یکپارچگی  بر اساس دیدگاه کاروث به
سدطح بدالینی یدا     درمفهدوم خیاندت    همنندین  .(,1996Caruth) شود روایی، تأخیر در فهم و ناپیوستگی در ادراک ظاهر می

دهدی تجربده در مدتن ادبدی اسدتفاده       شناختی برای فهدم نحدوه سدازمان    د  فرهنگیعامل عنوان به رود، بلکه  کار نمی فردی به
 د.  شو می

چگونه خیانت، در پیوندد بدا سداختارهای فرهنگدی معندا و      (1) :در پی پاسخ دادن به دو پرسش استپژوهش حاضر 
تلقدی فروپاشدی    (2) شدود  مدی بازنمدایی   «سده قطدره خدون   » سازمان روایی خدا  در سازوکارهای شناختی، در قالب یک 

گیدری الگوهدای تکدرار، ابهدام ادراکدی و ناپیوسدتگی        به شدکل  چگونه شناختی،د   های فرهنگی فردی و گسست تماد بیناع
 واقعیدت اجتمداعی   ، در قالدب رویدادهای داسدتان  ها و شخصیتبازنمایی، در این چارچوب، ؟ شود روایی در متن منجر می

از  دیدده قابدل ردیدابی اسدت     تجربه آسیب دلایل،ها  آن که در شوند تحلیل می شناختی-رواییعوامل  به عنوان، بلکه نیست
 یرابد  بسدتری ، بلکده  اسدت  تجربده  بازتداب  نده تنهدا  روایدت ادبدی    هدد، به دنبال ایدن اسدت کده نشدان د     پژوهشاین  این رو
اختار سد تجربدۀ  ای کده مدرز میدان     گونده  ؛ بده دیده باشدد  شناختی آسیب-های فرهنگی و تثبیت تجربه تولیدبازدهی و  سازمان

 .شود دچار سیالیت ساختاری مینظام مند  صورت فرهنگی و بازنمایی روایی به
 

 روش پژوهش
انتخداب   .(Braun &Clarke, 2006) با رویکرد تفسیری است 1مضمون قیاسیپژوهش حاضر از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل 

شدناختی در سدطح تجربدی، بلکده تحلیدل       سئله پژوهش نه سنجش متغیرهای رواناین روش بر این مبنا صورت گرفت که م
یافتگی تجربه در متن ادبی و شناسایی الگوهای معنایی مرتبط با تروما، گسست شناختی و بازنمدایی فرهنگدی    نحوه سازمان

تعامدل میدان مدتن،    ، بلکه در دشو مین موجود تلقی  از پیش به عنوان امری ثابت ومعنا  ،این رویکرد. در تجربه خیانت است
از این منظدر، مدتن ادبدی نده بازتداب مسدتقیم واقعیدت رواندی یدا           .گیرد بافت فرهنگی و چارچوب نظری پژوهش شکل می

                                                                                                                                                                                     
1.  Deductive Thematic Analysis 
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دارد؛ بددین معندا    تحلیل در این پژوهش ماهیتی قیاسدی  شیوه .شود دهی تجربه تلقی می اجتماعی، بلکه فضایی برای سازمان
. چارچوب مفهدومی اصدلی   است شدهشده انجام  چارچوب نظری از پیش تعیینا بها  دهی داده سازمانکه فرآیند استخراج و

بر رویکرد کتی کاروث در مطالعات تروما استوار است که بر مفاهیمی نظیر تجربه تدأخیری، بازگشدت ناگهدانی،     ،پژوهش
هدا، از مفداهیم    شدناختی و فرهنگدی یافتده    روان ، برای تبیین ابعادهمننین گسست زمانی و ناپیوستگی در ادراک تأکید دارد

هدای تفسدیر ثانویده اسدتفاده      عندوان چدارچوب   شناسی فرهنگی، گسست شدناختی و سدازوکارهای دفداعی بده     مرتبط با روان
عندوان لنزهدای مفهدومی بدرای فهدم       ، بلکده بده  جنبه ابدزاری ندارندد   ها تشخیص بالینی شخصیتبرای . این مفاهیم است شده

 .اند یافتگی تجربه در متن به کار گرفته شده یت و سازمانساختار روا
عنوان یک واحدد تحلیلدی    اثر صادق هدایت است که به« سه قطره خون»کامل داستان  های پژوهش شامل متن داده

 زمدانی،  گسسدت  جملده  از آن و محتوایی های ساختاری ویژگی ه دلیل. انتخاب این اثر باست شدهو مستقل بررسی  منسجم
  تحلیدل  بدرای  را آن کده  صدورت گرفدت  ، و محوریدت روابدط آسدیب دیدده     هدا  نشدانه  مندد  نظدام  تکرار ایداری ادراکی،ناپ

. اسدت تمدایز  مو واحد کد گذاری  تحلیل واحددر این پژوهش  .سازد می مناسب و روانشناسی فرهنگی تروما درچارچوب
کده واحددهای کدگدذاری     ؛ در حدالی اسدت عنوان یک نظام روایدی یکپارچده    به« سه قطره خون»واحد تحلیل، کل داستان 

هدای نمدادین و    هدا، نشدانه   هدای شخصدیت   هدای فضدایی و ادراکدی، کدنش     هدا، توصدی    های روایی، دیدالوگ  شامل گزاره
شدند. بدین ترتیدب،   با پرسش پژوهش محسوب میشناختی یا روایی مرتبط  که واجد دلالت روان استهایی از متن  بخش

 .بر اساس ظهور واحدهای معنایی مرتبط انجام شد ،کدگذاری
 :گرفتانجام  اصلیمرحله  هارفرایند تحلیل در چ

آشنایی عمیدق بدا سداختار روایدت،     خوانده شد تا  نگر و به صورت کل چندین نوبت درمرحله نخست، متن داستان 
ای حاصدل شدود. ایدن مرحلده بدا هدد  ورود بده جهدان معندایی مدتن و            رجسته ادراکی و رابطهمنطق حرکت متن و نقاط ب

 انجام شد. ،شناسایی اولیه الگوهای تکرارشونده
هایی از متن که با مفاهیم نظری پژوهش مرتبط بودند شناسایی  بخش؛ دگذاری اولیه صورت گرفتک، ۀ دوممرحل

ای، گسسدت زمدانی، ابهدام واقعیت/خیدال، ناپیوسدتگی       مفاهیمی مانند تکرار نشدانه شامل و کدگذاری شدند. کدهای اولیه 
های مرتبط با فروپاشی اعتماد یا تجربده خیاندت شدکل گرفتندد.      ثباتی هویت، فرافکنی و نشانه ای، بی حافظه، همسانی رابطه

   .شد چوب نظری بازبینی میوبرگشتی میان متن و چار پذیر داشت و در فرایندی رفت این کدگذاری ماهیتی انعطا 
پوشدانی معندایی در قالدب     هدای کدارکردی و هدم    کددهای اولیده بدر اسداس روابدط مفهدومی، شدباهت       سوم،  ۀمرحل

منطدق تکدرار در سدطح    »اصدلی بدود:    مضدمون گیری سه  دهی شدند. حاصل این مرحله، شکل ی تحلیلی سازمانها مضمون
ایدن  «. هدا  الگوهدای همسدان در روابدط شخصدیت    »و « ، حافظده و هویدت  ثباتی ادراکی در مدرز واقعیدت   بی»، «نشانه و کنش

  .دهنده تجربه در روایت فهم شدند مثابه سازوکارهای سازمان عنوان مضامین محتوایی، بلکه به نه صرفاً به ها مضمون
ه در گیری سازمان کلی تجرب ها در سطح کلن روایت بررسی شد تا نحوه شکل مضمونمرحله چهارم، روابط میان 

هدا   تنیدگی آن متن روشن گردد. در این مرحله، تمرکز تحلیل از سطح توصی  مضامین منفرد به سمت تبیین الگوی درهم
   .ای که بتوان منطق انسجام غیرخطی و بازتولید تجربه در روایت را توضیح داد گونه منتقل شد؛ به

 و چدارچوب  کددها و یمتند ی هدا  دادهشدتی میدان   وبرگ رفدت  تحلیلاز طریق ، شناختی روشو انسجام افزایش اعتبار 
گیدری تحلیلدی    همننین، مسیر تصدمیم . متنی بازبینی شدند ها با ارجاع مکرر به شواهد درون تمامی استنتاجنظری انجام شد؛ 

هدا نیدز    در گدزارش یافتده  و تغییرات کدگذاری در طی پژوهش ثبت و مستندسازی شد تا شفافیت فرایند تفسیر حفظ شود. 
هدا بدرای    تا امکان ارزیابی استنتاج است شده مشخصبا ارجاع صفحه  ،های مستقیم از متن داستان قول ، نقلمضمونبرای هر 

. تحلیل حاضر متکدی  شدهای تفسیری توجه  شناختی پژوهش های معرفت محدودیتبه با وجود این،  .خواننده فراهم گردد
شناسدی یدا    کداوی، نشدانه   هدای بددیل از منظدر روان    ست و بدیهی اسدت کده امکدان خدوانش    بر چارچوب نظری مشخصی ا
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ها را به همان مدتن   متنی، دامنه استنتاج ، تمرکز پژوهش بر یک متن واحد و تحلیل درونهمننینشناسی وجود دارد.  روایت
 .است شدهتحلیل  تشخیصی یا اجتماعی فراتر از محدوده از هرگونه تعمیم روانمانع و  کند محدود می
 

 ها یافته

ثبداتی   ( بدی 2( منطق تکدرار، ) 1: )است پیوسته هم دهد که سازمان روایت بر سه محور به نشان می« سه قطره خون»تحلیل متن 
و کدرده  ( الگوهای همسان در روابط. این محورها در تعامل با یکددیگر، انسدجام خطدی روایدت را تضدعی       3ادراکی، و )

 .کنند هسته تجربی متمرکز میرا حول یک روایت 
 

 در سطح نشانه و کنشتروماتیک منطق تکرار  .۱

. در الگوهای روایت، منطق تکدرار اسدت   ،شیوه های منظم نشان داد که یکی از« سه قطره خون» تحلیل مضمون قیاسی متن
( بازتولیدد  2) ی محدوری ها ( بازگشت نشانه1این مضمون از خلل دو زیرمضمون اصلی استخراج شد: )فرایند کدگذاری، 

اشدکالی از   ، بلکده نیسدت  عناصدر سدبکی   صدرفاً ها  الگوهای کنشی و شخصیتی. در چارچوب نظری کاروث، این بازگشت
   هستند.های غیرخطی  حضور مکرر تجربه و بازگشت

 
 های محوری و تثبیت وضعیت ادراکی : بازگشت نشانه۱-۱

های متفاوت و بدون پیوندد علیدی پایددار     ای مشاهده شد. برخی عناصر روایی در بافت نخستین الگوی تکرار در سطح نشانه
. در میان این عناصر، نشدانه  دارندجای پیشبرد خط داستانی، بر بازتولید یک وضعیت ادراکی مشابه تأکید  گردند و به بازمی

افتد؛ جایی  نخستین ظهور این نشانه در سطح نوشتار و ذهنیت راوی اتفاق می .اردترین جایگاه را د برجسته« سه قطره خون»
 :گوید که راوی از ناتوانی در نوشتن سخن می

 قطدره  سده : اسدت  ایدن  شود می خوانده که چیزی تنها …کنم چیزی ندارم که بنویسم دیروز تا حالا هرچه فکر می»
 .(10 ،1333 ،هدایت) «خون

قرار گرفت. اهمیت این صدحنه در  « ای فاقد تثبیت معنایی بازگشت نشانه»کد  ، ذیلگذاریدر فرایند کد این بخش
پیش از آنکه به رخدادی بیرونی یا توضیحی روایی متصل شود، در مقام یک ردّ نوشدتاری و  « سه قطره خون»آن است که 
در  اسدت کده   گدر  بلکه عنصدری مداخلده  ، دهد نمی درباره یک واقعه مشخص اطلعاتی نشانه ،در ابتداشود.  ذهنی ظاهر می

جای ارائه یک موقعیت علیی روشن، خوانندده   ترتیب، روایت از همان ابتدا به کند. بدین سطح ادراک و بیان حضور پیدا می
بازگشت بعدی این نشانه در پیوند با فضای باغ و درخت کاج دیده  .سازد را با نوعی حضور مبهم و تکرارشونده مواجه می

 :شود می
 .(13 ،1333)هدایت،  «درخت سه قطره خون روی زمین چکیدهجا زیر  دانم آن من می»

خدالی، گربده و    قفس کاج، درخت جمله از نشینای از تصاویر هم در کنار مجموعهدر این بخش،  «سه قطره خون»
 بنددی  طبقده  «خشدونت  و تهدیدد  هدای  نشدانه  خوشه» کد ذیل نشینی هم این قیاسی، کدگذاری در. گیرد می قرار عمل کشتن

 هدای  نشانه تمرکز برای کانونی به بلکه نیست، منفرد تصویر یک دیگر خون که است آن در بخش این تحلیلی اهمیت. شد
داری ای روشدن از علدت و معلدول خدود     ن حال، روایت همننان از ارائه زنجیرهای با. شود می تبدیل تهدید و آسیب مرگ،
 :گردد این نشانه بار دیگر در صحنه مربوط به سیاوش بازمی .دارد تعلیق نگه می درکند و معنای نشانه را  می

 .(16، 1333 )هدایت، «چکه خون تازه روی زمین چکیده بودسه »

خورد؛ اما روایت همننان منشدأ، علدت و پیامدد     ای بیرونی و قابل رؤیت پیوند می در ظاهر، این بازگشت به مشاهده
دهدد؛ بلکده    شود و نه ابهدام را کداهش مدی    گشایی روایی منجر می نتیجه، سه قطره خون نه به گرهکند. در  آن را تثبیت نمی
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شددگی   بازگشدت فاقدد حدل   »گرداند. در تحلیل قیاسی، این الگو ذیدل کدد    خواننده را دوباره به همان وضعیت اولیه بازمی
کندد،   گونه که کاروث توصدی  مدی   ناتمام، آنزا و  های آسیب قرار گرفت؛ الگویی که با منطق بازگشت در تجربه« روایی
 .پوشانی مفهومی دارد هم

 
 : بازتولید فضاها و الگوهای شخصیتی۱-2

هدا،   تدرین نمونده   کندد. یکدی از روشدن    ماند و در سطح فضا و شخصیت نیدز عمدل مدی    ها محدود نمی تکرار در متن به نشانه
« آبدی رندو و کمربندد دیدوار کبدود     »شود که  قی توصی  میهمسانی میان اتاق سیاوش و اتاق راوی است. سیاوش در اتا

 :شود دارد؛ توصیفی که تقریباً به همان صورت در روایت مربوط به اتاق راوی بازتولید می
 .(همان) «اق آبی که تا کمربند آن کبود استهمان اط»

بنددی شدد.    طبقده « ها موقعیتپوشانی فضایی و تضعی  مرز  هم»این بازگشت فضایی در فرایند کدگذاری ذیل کد 
کنند. به همدین   هایی از یکدیگر عمل می صورت بازتاب دهند و به فضاها در این ساختار، هویت مستقل خود را از دست می

 .کند شود و روایت کیفیتی بازتابی پیدا می ها نیز تضعی  می های شخصیت دلیل، مرز میان تجربه
هدایی چدون    د. سیاوش، عباس و تدا حددی خدود راوی، در ویژگدی    ها مشاهده ش الگوی مشابهی در سطح شخصیت

 :شوند. در متن آمده است گرایی و حالات عاطفی مشابه بر یکدیگر منطبق می شعر، موسیقی، درون
 .(14، 1333 هدایت،) «داند عباس خودش را تارزن ماهر هم می»
 :خورد خواند با همان نشانه مرکزی پیوند می و شعری که او می

 همان(.) «ست بر خاک سه قطره خون ج / چکیدهن در آن گوشه در پای کاولیک»

جدای   بندی شددند. روایدت بده    طبقه «بازتولید الگوی شخصیتی مشترک»ذیل کد  در تحلیل قیاسی،، ها این بازگشت
از منظدر   کندد.  مدی  بدازآفرینی  مختلد   هدای  چهدره  در را مشدابه  رواییـ  هایی کاملً مستقل، یک فرم روانی خلق شخصیت

ها بدا برخدی سدازوکارهای     ها، تصاویر و نشانه شناختی، این الگو صرفاً تکرار ادبی تلقی نشد. بازگشت مکرر شخصیت روان
 یدا  بدالینی  تشدخیص  هرگونه از حاضر پژوهش هرچند کند؛ می پیدا مفهومی پوشانی هم فرافکنی و جایی جابه ویژه به دفاعی
 هدا،  شخصدیت  تشخیصدی  روان در نده  مسئله اهمیت اینجا، در. کند می پرهیز ها شخصیت به ها مکانیسم این قطعی دادن نسبت
 .کند های مشابه بازتولید می ها و موقعیت ز طریق آن تجربه را در قالب چهرها روایت که است الگویی مشاهده در بلکه

 
 بندی مضمون نخست جمع

عندوان   صرفاً یک ویژگی سبکی یا آرایه زبانی نیست، بلکه به« خونسه قطره » دهد که تکرار در ها نشان می برآیند این یافته
ای خطدی از   جدای آنکده در زنجیدره    ها، فضاها و الگوهدای شخصدیتی بده    کند. نشانه دهنده روایت عمل می سازوکار سازمان

کنند.  ایجاد میگردند و نوعی انسجام غیرخطی  ساخت بازمی در قالب واحدهایی مستقل اما هم علت و معلول ادغام شوند،
جدای تولیدد مدداوم رخددادهای تدازه،       دهد و روایت به در این ساختار، پیشروی داستان جای خود را به بازگشت تجربه می

 .یابد ها سازمان می کننده از تصاویر و موقعیت ای محدود اما بازگشت حول مجموعه
 

 ثباتی ادراکی: واقعیت، حافظه و هویت بی .2

( ابهدام  1کده در سده زیرمقولده اصدلی  )     مضدمونی است؛ « ثباتی ادراکی بی»شده در تحلیل،  اصلی استخراج مضامینیکی از 
دهدد کده ایدن سده سدطح       یابد. تحلیل نشدان مدی   ( سیالیت هویت ظهور می3( ناپیوستگی حافظه و )2میان واقعیت و خیال، )

کنند کده در آن روایدت    مان ادراکی ناپایدار ایجاد میکنند، بلکه در تعامل با یکدیگر، نوعی ساز صورت مجزا عمل نمی به
 .گیرد از تثبیت یک مرجع شناختی واحد فاصله می
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 ابهام میان واقعیت و خیال: ادراک مضطرب و تعلیق واقعیت .2-۱

همدان  از جهدان پیرامدون،   ثباتی ادراکی، فروریختن مرز میان تجربه بیرونی و بازنمایی ذهنی است.  بی جموعهم نخستین زیر
نمایدان  خدلل ذهنیتدی آشدفته و مضدطرب      ، بلکده از دشدو  مدی روایدت ن  شدده  قالب توصیفی عینی و تثبیدت  درآغاز داستان، 

 :گوید . راوی میدشو مین
 «یده کده جدانم را بده لدب رسدانیده     های ترسناک، این حنجره خراشد  ها تا صبح از صدای گربه بیدارم، این ناله شب»

 (.11 ،همان)

کندد. صددا    مسئله صرفاً وجود یک صدای بیرونی نیست، بلکه کیفیت ادراک آن اهمیت پیدا مدی در این توصی ، 
ها تدا   کند که این ناله شود. روایت مشخص نمی آمیز، تهدیدکننده و فراتر از یک محرک معمول تجربه می به شکلی اغراق

شود خوانندده نتواندد میدان     سبب می ،ن تعلیقاند. همی چه اندازه ویژگی عینی دارند و تا چه حد محصول تجربه ذهنی راوی
ابهدام ادراکدی در داسدتان صدرفاً یدک شدگرد سدبکی نیسدت، بلکده           .مرز روشنی ترسیم کند« شده امر ادراک»و « امر واقع»

همین الگوی ادراکی در بازنمدایی فضدای    .یافتگی ذهنی  مبتنی بر اضطراب و ناپایداری باشد تواند بازتاب نوعی سازمان می
 :گوید شود. راوی می یشگاه نیز تکرار میآسا

هیچ وجه اشدتراکی بدین مدا    »کند  و تأکید می« کنم یک سال است که میان این مردمان عجیب و غریب زندگی می»
 .(11، 1333)هدایت،  «ها فرق دارم زمین تا آسمان با آننیست، من از 

 :کند با این حال، بلفاصله اعترا  می
 .(همان) «خواب مرا پر از کابوس خواهد کرد ها همیشه های آن ها و خنده ها، فحش ها، سکوت ناله»

« دیگدران »کوشدد مدرز روشدنی میدان خدود و       کنند. راوی از یک سو مدی  این دو گزاره ساختاری دوگانه ایجاد می
برقرار کند و بر تمایز خویش تأکید ورزد، اما از سوی دیگر همان جهان بیرونی به شکلی عمیدق در تجربده رواندی او نفدوذ     

روایدت نده تصدویری     و دهد ثبات خود را از دست می« عیت/خیالواق»نیز مانند مرز « خود/دیگری». بنابراین مرز است کرده
 .زده و ناپایدار راوی است طر  از محیط، بلکه بازنمایی ادراکِ هیجان بی

 
 مندی گسسته تجربه ناپیوستگی حافظه و زمان .2-2

نی روایدت اسدت.   ثباتی ادراکی، ناپیوستگی حافظه و گسست در سازمان زمدا  شده در حوزه بی دومین زیرمضمون استخراج
صدورت تدوالی زمدانی مدنظم و پیوسدته انجدام        بررسی واحدهای کدگذاری نشدان داد کده بازنمدایی گذشدته در داسدتان بده      

شدوند و   هدای ناگهدانی ظداهر مدی     شود. رخدادها، خاطرات و تصاویر ذهنی راوی در قالب قطعدات پراکندده و تدداعی    نمی
 .گیرد سازی فاصله میروایت از ارائه یک خط زمانی روشن و قابل باز

در  هدای مشدخص زمدانی    جایی میان زمان حدال، خداطرات گذشدته و روایدت رخددادهای پیشدین بددون نشدانه         جابه
گیرد. برای مثال، راوی در توصی  وضعیت خود در آسایشگاه ناگهان به یادآوری  صورت میهای مختل  داستان،  بخش

آنکه مرز  گردد، بی پردازد و سپس دوباره به زمان حال بازمی ای باغ میه رویدادهای مرتبط با سیاوش، نامزد خود یا صحنه
سدادگی قابدل    شدود ترتیدب وقدوع رخددادها بده      هدا موجدب مدی    جایی ها ترسیم شود. این جابه زمانی روشنی میان این بخش

شدوند. درخدت    های مختل  روایدت ظداهر مدی    صورت مکرر در بخش ها به همننین برخی تصاویر و نشانه. بازسازی نباشد
گردند. بدا وجدود    های متفاوت روایی بازمی کاج، اتاق آبی، گربه و سه قطره خون از جمله عناصری هستند که در موقعیت

کندد. بده همدین دلیدل،      هدا برقدرار نمدی    تکرار این عناصر، روایت رابطه زمانی یا علیی مشخصی میان ظهورهای مختلد  آن 
 .شود تا اجزای یک زنجیره زمانی منسجم های پراکنده دیده می عیبازگشت این تصاویر بیشتر در قالب تدا
توان در نحوه بازنمایی خاطرات مشاهده کرد. خداطرات مربدوط بده سدیاوش، عبداس،       نمونه دیگری از این وضعیت را می

طدور کامدل    ها به شوند و پیوند زمانی میان آن صورت قطعات منفصل و مستقل روایت می ها اغلب به نامزد راوی و دیگر شخصیت
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ای از  صورت بازسازی تددریجی یدک تاریخنده مشدخص، بلکده در قالدب مجموعده        روشن نیست. در نتیجه، روایت گذشته نه به
شده نشان داد که حافظه در متن بیشدتر از آنکده کدارکرد     بررسی کدهای استخراج .یابد های پراکنده سازمان می تصاویر و موقعیت

منددی روایدت در بسدیاری     رو، زمان کند. ازاین ها عمل می داشته باشد، بر اساس تداعی و بازگشت نشانهبازسازی خطی گذشته را 
 .گیرند های روایی قرار می ها و تداعی ای از بازگشت کند و رخدادها در شبکه ها کیفیتی گسسته پیدا می از بخش

 
 سیالیت هویت و تداخل مرزهای فردی .2-3

هاسدت. تحلیدل    ثباتی ادراکدی، سدیالیت هویدت و تدداخل مرزهدای فدردی میدان شخصدیت         بیسومین زیرمضمون مرتبط با 
صورت مشدابه توزیدع    ها و الگوهای رفتاری در میان چند شخصیت به ها، نقش واحدهای معنایی نشان داد که برخی ویژگی

یکدی از الگوهدای   . شدود  همراه می ای از ابهام های روایت، تمایزهای هویتی با درجه ای که در برخی بخش گونه اند؛ به شده
هدایی   گرایی، انزوا و حساسیت عاطفی در میان شخصیت هایی چون شعرخوانی، موسیقی، درون شده، تکرار ویژگی مشاهده

هدای   هدا واجدد ویژگدی    هدا در برخدی موقعیدت    شدود شخصدیت   ها سبب مدی  مانند راوی، سیاوش و عباس است. این شباهت
 .کند ت را تا حدی کمرنو میمشترکی باشند که مرزهای فردی

هدای مختلد  نسدبت داده     هدای روایدی نیدز بده شدکل مشدابهی بده شخصدیت         علوه بر این، برخی فضاها و موقعیدت 
هدای   های مربوط به اتاق راوی و اتاق سیاوش یا شباهت میدان موقعیدت   شوند. برای نمونه، همانندی میان برخی توصی  می

هدا   شود شخصدیت  پوشانی موجب می کند. این هم سطح بازنمایی هویت ایجاد می پوشانی در ها، نوعی هم عاطفی شخصیت
در سدطح روایدت نیدز    . ، بلکده در ارتبداطی بازتدابی بدا یکددیگر ظداهر شدوند       نداشته املً مستقلهویت کدر برخی لحظات 
ویدژه در   وضدعیت بده   آمیدزد. ایدن   شود که ادراک راوی از دیگران با برداشت او از خویشتن درهم می مواردی مشاهده می

هدای رفتداری و عداطفی     شدباهت بر است؛ جایی که  تر گوید برجسته هایی که راوی درباره سیاوش یا عباس سخن می بخش
دهدد کده مرزهدای     شده نشدان مدی   های استخراج در مجموع، داده .شود ها تأکید می های آن ها بیش از تفاوت میان شخصیت

کنندد. در   های مختلد  گدردش مدی    میان شخصیت ،ها ها و موقعیت و برخی ویژگی ندندارهویتی در داستان از ثبات کامل 
هدا بدا    دهد که در آن تمایزهای فردی روشن و قطعی نیسدت و در برخدی بخدش    تصویری از هویت ارائه می ،نتیجه، روایت

 .شود پوشانی و سیالیت همراه می هم
 

 الگوهای همسان در روابط .3

های متنی نشدان داد کده    است. بررسی داده« الگوهای همسان در روابط»شده از تحلیل متن،  سومین مضمون اصلی استخراج
ای محددود از الگوهدای تعداملی     هدا و افدراد درگیدر، حدول مجموعده      ها، با وجود تفاوت در موقعیدت  روابط میان شخصیت

تکدرار الگدوی رقابدت و    »، «عداطفی  بازنمایی دوسدوگرایانه روابدط  »یابد. در این مضمون، سه زیرمضمون شامل  سازمان می
 .شناسایی شد« روابط مبتنی بر فاصله و عدم تفاهم»و « جایی رابطه جابه

 
 بازنمایی دوسوگرایانه روابط عاطفی .3-۱

صدورت   ها کشش و فاصله، علقه و طرد، یا میل و نفی به شود که در آن نخستین زیرمضمون به بازنمایی روابطی مربوط می
گیدرد، بلکده بدا ندوعی تدنش       دارند. در این الگو، رابطه عاطفی در قالب پیوندی پایدار و متقابل شکل نمدی همزمان حضور 

شدود. راوی   های این الگو در روایت مربوط به تقی و صغرا سلطان دیده می یکی از نمونه. درونی و دوسویگی همراه است
 :گوید درباره تقی می

اعث بدبختی مردم شده و برای اصل  دنیا هر چه زن است باید کشدت،  اش این است که زن ب تقی خودمان عقیده»
 .(13 ،1333)هدایت،  «عاشق همین صغرا سلطان شده بود



 2، سال نهم، شماره ۱۴۰۴شناسی فرهنگی،  روان      ۱68

 

 :کند شود که موقعیت او را از وضعیت متعار  خارج می هایی توصی  می در ادامه، صغرا سلطان نیز با ویژگی
دانی هم سرخابش است. خودش را دختدر چهدارده سداله    مالد و گل شمع پیرزن است اما صورتش را گچ دیوار می»

 .(12 ،همان) «داند می
دهدد کده در آن علقده عداطفی در کندار طدرد،        ، الگویی از رابطه را شدکل مدی  در کنار هم این دو توصی آوردن 

 خدوانی  همنش و ندا گیرد. در این ساختار، رابطه نه بدر پایده ثبدات و نزدیکدی، بلکده در بسدتری از تد        بدبینی یا فاصله قرار می
 .شود بازنمایی می

 
 جایی رابطه تکرار الگوی رقابت و جابه .3-2

گیرد، اما در ادامه  ها انتظار یا تصور یک رابطه شکل می که در آن استهایی مربوط  دومین زیرمضمون به موقعیت
نمونه بارز آن . دگرد شود. این الگو در چند بخش روایت با ساختاری مشابه تکرار می به سمت شخص دیگری منتقل می

 :گوید می ،ای برای ملقات آمده . راوی درباره دختر جوانی که همراه خانوادهاست آمدهدر صحنه ملقات عباس 
 (.14، 1333)هدایت،«خندید، پیدا بود که مرا دوست دارد، اصلً به هوای من آمده بود آن دختر به من می»

 :کند اما بلفاصله روایت مسیر دیگری پیدا می
 همان(.) «ماچ کرددیدم عباس دختر جوان را کنار کشید و »

گیرد، امدا در ادامده رابطده بده سدوی فدرد دیگدری هددایت          در این بخش، ابتدا نوعی انتظار یا تصور رابطه شکل می
در هدر دو موقعیدت، حضدور یدک      .اسدت  آمدده سداختار در روایدت مربدوط بده راوی، ندامزد او و سدیاوش نیز      این شود.  می

عندوان   جدایی رابطده بده    از ایدن رو، رقابدت و جابده    .زندد  میرا برهم انتظار اولیه و را تغییر داده جهت رابطه  ،شخصیت ثالث
 .شود کننده در متن ظاهر می الگویی بازگشت

 
 روابط مبتنی بر فاصله و عدم تفاهم .3-3

هدا   ها است. در بسیاری از تعاملت داستان، شخصدیت  گیری روابط میان شخصیت به شیوه شکل مربوط سومین زیرمضمون
برای مثدال،  . شود گیری ارتباطی پایدار یا فهمی متقابل نمی به شکل منجر جواری د، اما این همدر کنار یکدیگر حضور دارن

نمایدد. همنندین در    کند و جهان اطرا  را از موضعی جداافتاده توصی  می راوی بارها بر فاصله خود با دیگران تأکید می
ر اغلب با ابهام، سوءبرداشت یا عدم قطعیدت همدراه   ها از یکدیگ های شخصیت روابط عاطفی و دوستانه داستان نیز برداشت

شدوند تدا پیونددهایی     هدایی شدکننده ظداهر مدی     هایی ناتمدام و ارتبداط   است. در نتیجه، روابط در متن بیشتر در قالب مواجهه
 .شده و پایدار تثبیت

مددار چندد سداختار     های ظاهری، بر رغم تفاوت علی« سه قطره خون»دهد که روابط در  بررسی این الگوها نشان می
جایی رابطه و نیز غلبده فاصدله    های رقابتی و جابه اند. بازنمایی دوسوگرایانه رابطه، تکرار موقعیت سازمان یافته ،تکرارشونده

ها در قالب الگوهایی مشابه بازتولید شوند. از ایدن منظدر، همسدانی     های عاطفی شخصیت شود تجربه و عدم تفاهم، سبب می
ثباتی ادراکی، سداختار کلدی داسدتان     ها و بی های اصلی سازمان روایت است که در کنار تکرار نشانه مؤلفه ای یکی از رابطه

 .دهد را شکل می
 

 گیری بحث و نتیجه

بر سه سدازوکار اصدلی اسدتوار اسدت: تکدرار      « سه قطره خون»های این پژوهش نشان داد که سازمان روایی در داستان  یافته
نکته . فردی گیری الگوهای همسان در روابط بین ثباتی ادراکی در سطو  مختل  تجربه و شکل بی مند عناصر روایی، نظام

دهند کده در   تنیده را شکل می کنند، بلکه یک شبکه درهم صورت جداگانه عمل نمی مهم این است که این سه سازوکار به
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صدورت پراکنددگی روایدی دیدده      ر ظداهر بده  کندد. بندابراین، آننده د    آن هر سطح، سطو  دیگر را تقویت و بازتولیدد مدی  
 ت. دهنده مشخص اس منطق سازمانتر واجد  شود، در سطح عمیق می

شدناختی، بلکده سدازوکار اصدلی انسدجام       ها نشان داد که تکرار در متن، نه یک ویژگی تزئینی یا سدبک  تحلیل داده
و برخی الگوهای کنشی، بددون  « اتاق آبی»، «درخت کاج»، «سه قطره خون»هایی مانند  روایت است. بازگشت مداوم نشانه

جای پیشدروی   شود که روایت به کند. این ساختار موجب می ای ایجاد می ورود به زنجیره علیی پایدار، نوعی ساختار چرخه
هدای   هدای پدژوهش   خطی، در وضعیت بازگشت مداوم به عناصر محدود باقی بماند. از منظر نظری، چنین الگدویی بدا یافتده   

زا اغلدب در قالدب تکرارهدای غیدرارادی و      هدای آسدیب   دهندد تجربده   کده نشدان مدی    دارد خدوانی  همروایت و تروما حوزه 
  (.Russell, 2006) شوند قطعه در روایت ظاهر می های قطعه بازگشت

نشددن تجربده در سداختار حافظده روایدی اسدت؛        ، بلکه نشانه تثبیدت نیست در این چارچوب، تکرار نشانه فقر روایی
 .(2019 ،شرکت مقدم) شود نه از طریق پیشرفت عیتی که در آن معنا از طریق بازگشت ساخته میوض

کندد.   طور مداوم مرز میان واقعیت، خیال و حافظده را تضدعی  مدی    در سطح ادراکی، نشان دادند که متن به، ها یافته
تشدخیص قطعدی میدان آننده رد داده و آننده      ای که امکان  گونه شده همواره در وضعیت تعلیق قرار دارد؛ به تجربه روایت

هایی فهم کرد که اخدتلل   توان در امتداد پژوهش این وضعیت را می (.Gökkaya  et al, 2025) رود ادراک شده، از بین می
در ایدن ندوع    (.Palgi et al, 2018) دانندد  های تروماتیک می های اصلی تجربه در انسجام زمانی و ادراکی را یکی از ویژگی

هدای   ای از قطعات پراکنده است کده در لحظده   مجموعه سازمان ادراکی، حافظه نه یک نظام بازسازی خطی گذشته، بلکه 
جدای ارائده یدک تاریخنده منسدجم، بده        کنند. در نتیجه، روایت نیز به شوند و انسجام زمانی را تضعی  می مختل  فعال می

ماندد،   ثباتی صرفاً به سطح حافظه محدود نمی این بی(.  Schauer et al, 2025) شود میهای ناپیوسته تبدیل  ای از تجربه شبکه
 دهد. بلکه ساختار هویت را نیز تحت تأثیر قرار می

هدا شدفا  نیسدت و عناصدر      اند که مرز میان فردیت ای توزیع شده گونه ها به ها و الگوهای رفتاری شخصیت ویژگی
ایدن وضدعیت بدا رویکردهدای معاصدر در      (Asati& Tiwari, 2025)  شدود  جدا مدی   بده هدا جا  عاطفی و رفتاری میان شخصدیت 

خوان است که هویت را نه ساختاری ثابت، بلکه سیستمی پویدا و در شدرایط فشدار رواندی مسدتعد گسسدت        شناسی هم روان
زمدان دچدار    صورت هدم  نیز بهتنها حافظه، بلکه انسجام خود را  در این معنا، روایت نه .(Kaplan & Garner, 2017) .دانند می

 . کند تزلزل می
ها بر اساس الگوهای محدود اما تکرارشدونده سدازمان    در سطح روابط، نشان داد که تعاملت بین شخصیت ،تحلیل

جایی میل، رقابت ادراکی و تجربه مکرر ناکامی هستند. روابدط   اند. این الگوها عمدتاً شامل دوسوگرایی عاطفی، جابه یافته
ایدن   .(,Rachman 2010) شدوند  اختارهای مشابه بازتولیدد مدی  آنکه در مسیر تحول و تمایز حرکت کنند، در قالب س جای به

ای معمدولاً بدا    دهند تجربده تهدیدد رابطده    راستا است که نشان می شناسی روابط و خیانت هم های حوزه روان یافته با پژوهش
در  Fitness & Case, 2026).) بینی منفی روابدط همدراه اسدت    و پیشالگوهای شناختی خاصی مانند سوءظن، تعمیم افراطی 

یکی از نکات مهدم در ایدن    .اند متن، این الگوها نه در سطح صریح شناختی، بلکه در سطح روایی و موقعیتی بازنمایی شده
هدا در قالدب    موقعیدت دهدد کده زن در بسدیاری از     ها نشان می ای متن است. داده بخش، نحوه بازنمایی زن در ساختار رابطه

شناسدی فرهنگدی دربداره     هدای روان  تدوان در پیوندد بدا پدژوهش     شدود. ایدن دوگدانگی را مدی     ظاهر می« میل/تهدید»دوگانه 
های فرهنگی، روابط عاطفی با تدنش   دهند در برخی زمینه های جنسیتی و سازمان هیجانی روابط فهم کرد که نشان می نقش

عندوان فضدای    در نتیجده، رابطده نده بده     (Rudman et al, 2021). دست دادن همراه اسدت  میان مالکیت، کنترل و اضطراب از
 .  شود عنوان میدان تنش عاطفی بازنمایی می تعامل متقابل، بلکه به

کنندد. تکدرار، زمینده     صورت یک سیستم واحد عمل مدی  ها نشان دادند که این سه سازوکار به در سطح کلن، یافته
دهدد و در نهایدت، ایدن     ثباتی ادراکی امکان تثبیدت هویدت و حافظده را کداهش مدی      کند؛ بی قویت میثباتی ادراکی را ت بی
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شود. بنابراین، روایت دارای سداختاری خودارجداع اسدت کده در آن      ای مشابه منجر می وضعیت به بازتولید الگوهای رابطه
شناسدی شدناختی قابدل     هدای جدیدد روایدت    با مدل یافتگی کند. این نوع سازمان هر سطح از متن، سطح دیگر را بازتولید می

 .گیرند های متقاطع و نه خطی در نظر می ای از بازنمایی عنوان شبکه مقایسه است که روایت را به
هدای   ندوعی سدازمان تجربده باشدد کده در آن تجربده       ةدهندد  تواند نشدان  شناختی، می از منظر تبیین روان ،این ساختار

. در این چارچوب، روایت صرفاً بازتداب تجربده نیسدت، بلکده     دارندنشده در قالب تکرارهای روایی بازگشت  هیجانی حل
عنوان الگوی سداختاری حضدور دارد.    عنوان رویداد، بلکه به دهی تجربه است که در آن تروما نه به شکل خاصی از سازمان

   «.چه چیزی روایت شدن»کند، نه صرفاً در سطح  عمل می« چگونه روایت شدن»بیان دیگر، تروما در این متن در سطح به 
شددت   دهند که تمایز میان تجربه، حافظه و روایدت در چندین متدونی بده     ها نشان می تر، یافته در سطح نظری گسترده

گیدری در فرآیندد روایدت اسدت. ایدن امدر بدا         ان در حدال شدکل  زمد  شدود، هدم   عنوان تجربه ارائه مدی  شود. آننه به سیال می
 دانندد  گیدری آن در سدطح آگداهی مدی     سو است که روایت را نه بازنمایی تجربده، بلکده سدازوکار شدکل     رویکردهایی هم

(Hiles& Cerma,2008)  در صورت کلی، بلکه بر نحوه تحقدق آن   با این حال، در این پژوهش تأکید اصلی نه بر این ادعا به
با وجود این، باید در نظر داشت که نتایج این پژوهش محدود به تحلیل یک متن ادبی اسدت   .است بودهسطح ساختار متنی 

پذیر برای کل ادبیات یا همه متون روایی در نظر گرفت. همننین، اسدتفاده   عنوان الگوی تعمیم توان آن را به و بنابراین نمی
کند؛ بلکه تنها یکدی از مسدیرهای ممکدن بدرای      های بدیل را محدود نمی نشاز یک چارچوب نظری مشخص، امکان خوا

 .دهد تحلیل این ساختار روایی را ارائه می
ثبداتی   واجد سداختاری روایدی اسدت کده در آن تکدرار، بدی      « سه قطره خون»توان گفت که  بندی نهایی می در جمع

سدازمان تجربده مبتندی بدر بازگشدت و گسسدت را شدکل         ای در تعامل با یکددیگر، ندوعی   ادراکی و الگوهای همسان رابطه
، بلکده  را بازنمایی نمدی کندد   دهد متن صرفاً یک وضعیت روانی آشفته دهند. اهمیت این یافته در آن است که نشان می می
 های تکرار و ناپیوستگی سداخته و  دهنده خا  است که در آن تجربه انسانی از طریق چرخه ای از یک منطق سازمان نمونه

شود. این نتیجه امکان بازاندیشی در نسبت میان روایت، حافظده و سدازمان تجربده در ادبیدات مددرن را فدراهم        بازساخته می
 .کند می
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